
 

  

  

السلام و وجود بقاع متبركه امامزادگان بررسي ارتباط قيام حضرت احمدبن موسي عليه 
  در استان كهگيلويه و بويراحمد

  ١هدايت نادريان
 

 چكيده 

  
ي كاظم (ع)بودند كه در جريان  رت بي بي حكيمه(س) از فرزندان امام موسـ ي (س) و حضـ رت  احمد بن موسـ حضـ

پس ورود امامزادگان به ايران همراه كاروان بني   د.  ولايتعهدي امام رضـا(ع) و سـ م وارد جنوب غربي ايران شـ هاشـ
ورود ايشان به جنوب ايران و استان كهگيلويه و بويراحمد باعث شد تا خاندان سادات موسوي و رضوي در سرتاسر  
اين خطه از جنوب ايران سـاكن و اسـتان كهگيلويه و بويراحمد از نظر جمعيتي صـاحب درصـد بالايي شـيعه اماميه و 

ند قرن از ورود و سـپس شـهادت ايشـان در منطقه مي گذرد هنوز به ويژگي هاي عليرغم اينكه چ  سـادات باشـد.
شـخصـيتي، فضـايل و نقش اين امامزادگان در تاريخ امامت و گسـترش تشـيع در جنوب ايران پرداخته نشـده اسـت. در 

رش تشـيع در اين مقاله با مراجعه به منابع تاريخي به تبيين نقش ايشـان در حفظ و حراسـت از حريم ولايت  و گسـت
ان و هيئت امامزادگان  ور ايشـ ت. نقش حضـ ده اسـ تان كهگيلويه و بويراحمد پرداخته شـ ا اسـ وصـ جنوب ايران و خصـ
ــيعه بررســي و ســپس ميزان اثر گذاري  همراه به عنوان يك امامزاده صــاحب احترام در منابع تاريخي وحديثي ش

بويراحمد بررسـي مي شـود. گسترش تشيع در جنوب حضـور ايشـان و امامزادگان همراه بر وضـعيت مردم كهگيلويه و 
  ايران از ديگر ويژگي هاي بارز ايشان مي باشد.
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 مقدمه

دوران گسترش پايگاههاي دوران حيات امام رضا(ع) را بايد دوران اوجگيري گرايش مردم به اهل بيت(ع) و  
الرشيد، امين  سال بود كه مصادف با حكومت هارون  ٢٠ست. ايام امامت وي  ناد  در ايران  مردمي اين خاندان

اي برخوردار بود. شخصيت علمي و معنوي ايشان و مأمون عباسي بوده است. امام از پايگاه مردمي شايسته 
هاي شيعي در اكثر  مرگ هارون، در زمان امين شورش پس از . در نظر عموم مسلمانان بسيار چشمگير بود

ور شد و پس از مرگ امين، مأمون با توجه به موقعيت متزلزلي كه داشت به فكر  نقاط ممالك اسلامي شعله
كرد شهر  «مرو» را مقر حكومت خويش چاره افتاد. او كه مادري ايراني داشت و در خراسان زندگي مي

مايت مردم خراسان، كه عمدتاً تمايلات شيعي داشتند، به اهل بيت (ع) و مندي از ح ساخت و براي بهره
از مدينه به شهر    ر امام شيعيان اظهار ارادت نمود و به بهانه انتقال خلافت به ايشان، امام رضا(ع) را به اصرا

شد و هجري قمري از مدينه هجرت كرد و وارد ايران    ٢٠١سان امام رضا(ع) در سال  مرو فراخواند. بدين
اصرار وليعهد خويش ساخت. اين عمل شيعيان   مدت قريب به سه سال در مرو مستقر شد. مأمون امام را به

كه از روي كار آمدن حكومت عباسي تحت فشار بودند براي مدتي آزاد ساخت. تمايلات شيعي ايرانيان ، را
  . شد علني گريبروز يافت و شيعه

ــان ب ــا آن زم ــه ت  ــالبت  ــعض ــان ب ــه و ي از ايراني ــدتاً زيدي ــيعيان عم ــي ش ــات حماس ــه روحي ا جذب
هــاي شــيعي بــا هاي آنها به تشيع گرايش پيدا كرده بودنــد. لــذا تــا ايــن زمــان، عمــده حركتطلبيحق

برنــامگي انگاري و بيهــاي خــونين همــراه بــود كــه بــدون برنامــه مــنظم و بــا نــوعي ســادهنوعي قيام
هــاي بســياري از شــيعيان را هــدر داد. امــا كانــات و جانام  ،حاصــلهــاي عمــدتاً بيهمراه بود. اين قيام

ــت و در راســتاي حركت ــي صــورت گرف ــام تحــول بزرگ ــن هنگ ــان در اي ــي امام ــاي فرهنگــي تبليغ ه
«علــي بــن موســي(ع)» بــه ايــران آمــد و در پــي خــود خيــل كثيــري از  عشــري در ايــران،شــيعه اثني

يــران كشــاند. ايــن داعيــان كــه عمــدتاً از ســادات عشــري) را بــه اداعيان و بزرگان شيعيان اماميه (اثني
بودنــد، در اكثــر منــاطق ايــران حضــور مــؤثري داشــتند و حتــي پــس از مرگشــان، مــدفن آنهــا مــورد 

زاده مــورد توجــه مــردم هــا كــه بــه عنــوان امــامزيارت و احترام مردم بومي قــرار گرفــت. ايــن زيارتگاه
هــاي مكتبــي شــيعيان آموزش  همــذهبي و مدرس ــمــرور بــه مركــزي بــراي انجــام شــعائر   قرار داشت به
  .تبديل گرديد
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ــد  ــه و بويراحم ــه كهگيلوي ــران و خصوصــا منطق ــه اي ــادات ب ــه چگــونگي ورود س ــه ب ــل از اينك قب
بپردازيم، لازم است در رابطه با سرمنشا لفــظ ســادات چنــد كلمــه اي نوشــته شــود. افتخــار ســادات بــه 

خبــر غيبــى نهفتــه اســت: يكــى عطــا شــدن كــوثر بــه در اين ســوره دو  سوره زيباي كوثر مي باشد كه  
اى كــه حضــرت دســت خــالى بــود و فرزنــد پســر نداشــت، ديگــر ابتــر مانــدن پيامبر، آن هــم در مكّــه

  هاى بسيار بود.دشمن كه داراى فرزندان و ثروت
تاريخ و آمار بهترين شاهد بر كــوثر بــودن ايــن عطيّــه الهــى اســت. هــيچ نســلى از هــيچ قــومى در 

اندازه نســل حضــرت فاطمــه عليهــا الســلام رشــد و شــكوفايى نداشــته اســت. خصوصــاً اگــر جهان، به  
ــه مادرشــان ســيّد اســت، از ســادات ــار ســادات كســانى را ك ــم، آم ــه حســاب آوري ــان نشــانه  ب در جه

  .)٦١٣، ص:  ١٠(قرائتي،تفسير نور( چاپ جديد)، ج معجزه اين خبر غيبى است
ايــن ورود سادات بــه اســتان كهگيلويــه وبويراحمــد بــه ابتــداي قــرن ســوم هجــري برمــي گــردد.  

تحولات باعــث بــروز تحــول بزرگــي در هويــت شــيعيان ايرانــي و رونــد پويــايي و رشــد آنــان گرديــد، 
اي كــه ســبب گرديــد تــا هويــت اجتمــاعي شــيعيان ايــران از هويــت عمــدتاً زيــدي بــه هويــت گونهبه

ــري دگرگـ ـاثني ــردد. و حركتعش ــدالت، از قيامون گ ــنه ع ــي تش ــيعيان ايران ــاي ش ــام و ه ــاي خ ه
هــاي مــوفقي كــه ســبب ظهــور اي تبــديل گرديــد؛ جنبشبرنامــه  هــاي بــزرگ و بــانتيجه به حركتبي

. در ايــن هــايي كــه هــويتي كــاملاً شــيعي داشــتنداي بزرگــي در ايــران شــد دولتهــاي منطقــهدولت
ن معرفــي منــابع تــاريخي كــه درمــورد زنــدگي فرزنــدان امــام موســي مقاله سعي ما براين است تا ضــم

صحبت كرده اند، در كنــار ذكــر فضــائل حضــرت احمــد بــن موســي(ع)، فضــايل و مناقــب و   كاظم (ع)
زنــدگي خــواهر ايشــان حضــرت بــي بــي حكيمــه(س)را كــه وجــود مرقــد ايشــان و ســاير امامزادگــان 

د شــد بــه اســتناد همــين منــابع مــورد بررســي باعث گسترش جمعيت ســادات در كهگيلويــه و بويراحم ــ
  قرار دهيم.

  طرح مساله 

در اين مقاله سعي ما بر اين است تا ضمن معرفي منابع تاريخي كه درمورد زندگي فرزندان امام موسي 
كاظم (ع)صحبت كرده اند،فضايل، مناقب و زندگي حضرت احمد بن موسي (ع) و حضرت بي بي حكيمه 

. اينكه حضور اين امامزادگان چه نقشي درگسترش ابع مورد بررسي قرار دهيم(س)را به استناد همين من
خانواده هاي سادات و تشيع در جنوب ايران و استان كهگيلويه و بويراحمد داشته ،به عنوان پرسش اصلي 
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فرضيه اصلي اين مقاله بررسي ميزان اثر گذاري قيام حضرت احمد   محقق در اين مقاله مورد نظر مي باشد.
ن موسي(ع) و مدفن حضرت بي بي حكيمه(ع)در گسترش جمعيت سادات در منطقه جنوب و به تبع آن ب

  گسترش تشيع در استان كهگيلويه و بويراحمد مي باشد. 
در اين مقاله سعي ما براين است تــا ضــمن معرفــي منــابع تــاريخي كــه درمــورد زنــدگي فرزنــدان  

ــد، فضــايل ،منا ــن موســي امــام موســي كــاظم (ع)صــحبت كــرده ان ــدگي حضــرت  احمــد ب قــب و زن
ــيم ــرار ده ــي ق ــورد بررس ــابع م ــين من ــتناد هم ــه اس ــق(س)را ب ــز در  . روش تحقي ــر ني ــي حاض بررس
ــا روشــي توصــيفي ــاريخي ب ــژوهش هــاي ت ــين-همچــون عمــده پ ــه عبــارتي روش تبي ــي و ب -تحليل

 ــ.تفسير انجام مــي گيــرد ي شــود در مرحلــه گــرد آوري اطلاعــات كــه از روش كتابخانــه اي اســتفاده م
هدف آن است كه داده هــاي موثــق و مــرتبط بــا موضــوع مــورد مطالعــه  بــا در نظــر داشــتن گفتمــان 
حاكم بر عصــر وقــوع حــوادث بررســي شــوند و در مرحلــه تحليــل ، داده هــاي جمــع آوري شــده پــس 
از تصــفيه و طبقــه بنــدي بــر اســاس ،مســاله ،ســو الات و فرضــيات پــژوهش مــورد تفســير و تحليــل 

عمــده ابزارهــاي مــورد اســتفاده مــا در ايــن پــژوهش همانــا فيشــهاي تحقيــق  تهيــه .دقــرار مــي گيرن
ــاز از پايگا ــا و ســخت هشــده توســط پژوهشــگر اســت و در صــورت ني ــرم افزاره ــاتي و ن ــاي اطلاع ه

ــزار هــاي مربوطــه اســتفاده  شــده ــورد   اف ــژوهش و مراحــل نگــارش م ــان پ ــات در پاي ــن اطلاع و اي
  برداري قرار مي گيرد.هبهر

ــوص در ــي خص ــان و  معرف ــراه ايش ــان هم ــي(ع) و امامزادگ ــن موس ــد ب ــرت احم ــيت حض شخص
مبــارزات امامزادگــان مــدفون در بويراحمــد بــا مــاموران خلافــت عباســي و چگــونگي مقــيم شــدن  و 

ــد ــه وبويراحم ــادات در كهگيلوي ــترش س ــا ـ گس ــا ت ــه آنج ــت ك ــو جس ــد وج ــاكنون ـ ش ــژوهش ت  پ
. رســيدمي نظــر بــه لازم مســئله ايــن بــه پــرداختن دليــل همــين بــه اســت؛ نگرفتــه صــورت مســتقلي

بــراي هــر چــه بيشــتر شناســاندن حضــرت شــاهچراغ (ع) و امامزادگــان   تــلاش   رو،پــيش  هدف نوشــتة
موســوي و رضــوي و خصوصــا يكــي از بــانوان مجللــه ايــن خانــدان يعنــي حضــرت بــي بــي حكيمــه 

هــي از امامزادگــان باعــث ايجــاد زيــرا ورود ايــن بــانو بــه اســتان مــا بــه همــراه گرو (س) مــي باشــد،
 شــناخت بــراي تحقيقــي چنــين انجــام تغييــرات مــذهبي و ارزشــي در ايــن منطقــه شــده اســت. پــس

ــي  ــي ب ــرت ب ــي(ع) و حض ــن موس ــد ب ــرت احم ــا حض ــان و خصوص ــذاري امامزادگ ــر گ ــزان اث مي
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محبوبيــت   و راز  حكيمه(س) در تكــوين فرهنــگ شــيعي و تكــريم ســادات توســط مــردم جنــوب ايــران
  است.  و ضروري لازم محققان تشيّع، تاريخ محلي و ساير تاريخ پژوهشگران براي سادات

ازقــديمي تــرين منــابعي مــي باشــد كــه  ،»شــيراز نامــه زركــوب شــيرازي«.در بــين منــابع كهــن 
ه.ق،تــاليف كــرد.پس از وي ٧٦٤دربــاره مــدفن ايشــان صــحبت كــرده انــد. وي كتــاب خــود رادر ســال 

 ٧٩١معــين الــدين ابوالقاســم جنيــد شــيرازي كــه دو ســال بعــد از درگذشــت زركــوب، يعنــي در ســال 
، پرداخــت و فرزنــدش »زارشــد الازار فــي حــط الاوزار عــن زوّار الم ــ«ه.ق موفق بــه تــاليف كتــاب خود،

عيسي بن جنيد، آن را از زبــان عربــي بــه فارســي بــه نــام هــزار مــزار ترجمــه كــرده اســت بــه زنــدگي 
وسپس مدفن حضرت پرداخته است. با توجه بــه مــوارد پــيش گفتــه نمــي تــوان بــه پژوهشــي مســتقل 

موضــوع   ايــن  بــه  درباره ايــن موضــوع دســت يافــت. بــا تكيــه بــر پيشــينه پــژوهش مــذكور، پــرداختن
اثــرات حضــور ايشــان در جنــوب ايــران،   شــناخت  بــراي  تحقيقــي  چنــين  ضرورت خواهد يافت و انجــام

  امروزي لازم است. پژوهشگران براي
  

  و فرزندان  موسى بن جعفر عليه السّلام معرفي خانواده
از جهت شخصيت فردي و   و حضرت بي بي حكيمه  فاطمه معصومه (س)احمد بن موسي (ع)، حضرت  

، علي بن موسي الرضا (ع) در والاترين  انكمالات روحي، در بين فرزندان موسي بن جعفر (ع) بعد از برادرش
 هجده  كم  دست)  ع(  كاظم  امام  دختر  فرزندان د. اين درحالي است كه بنا بر مستندات رجالي،ن رتبه جاي دار

  در بين اين همه بانوي گران قدر، سرآمد بوده حكيمه (س)و بي بي    معصومه(س)  فاطمه  كه   اند   بوده   تن
بين پسران ايشان حضرت  احمد بن موسي  شناخته ترين پسرامام موسي كاظم (ع) بعد از امام هشتم(ع) . اند

ده دختر داشت و جقول اكثر علماء كرام و فضلاء عظام كاظم عليه السلاّم بيست پسر و هه  ب.  مي باشند

 ،عبد اللّه  ،حسين  ،حسن  ،هرون  ،عقيل  ،ابراهيم  ،زيد  ،على الرضا  :«ستا   جناب اين   ناسامى اولاد ذكور آ
الاصغر و   ،جعفر  ،قاسم  ،عبد الرحمن  ،حمزه  ،عباس   ،اسحق   ،يحيى  ،جعفر  ،احمد  ،عمر  ،عبيد اللّه  ،اسمعيل

 ،عليه  ،اسماء  ،ام فروه  ،خديجه:«ست  ا   اين   ه مكرمدختران  هاى    و نام  »اندبعضى عوض عمر محمد نوشته
  ، محموده  ،اسماء الصغرى  ،حكيمه  ،ام القاسم  ،زينب الصغرى  ،ام عبد اللّه  ،زينب   ،ام كلثوم  ،آمنه  ،ساريه  ،فاطمه
كاظم رضى اللّه عنه را سى و هفت فرزند :« آورده استخود  در تاريخ    ». خواندميرام سلمه  ،ميمونه  ،امامه
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لاد امام موسى بلكه اشرف جميع برايا على بن موسى الرضا و افضل او  ... بوده از پسر و دختر على الرضا و 
  . .) ٨١،ص٢ه ش،ج١٣٨٠.» ( خواندمير،بود

عليه السلام در منابع تاريخى همچون تعدادشان گونه گون ذكر شده   كاظم   نامهاى فرزندان امام موسى
در تعداد فرزندان آن حضرت همين   با كنيه، و شايد يكى از علل اختلاف  با اسم و بعضى  است؛ بعضى 

ها و تصرف ناسخان دانست. چه بسا بعضى  در اغلاط و اختلاف نسخه يدموضوع باشد. علّت ديگر آن را با
شد؛ ولى نسخه نويسان، بدون توجه آن را بدل از آنچه در متن آمده در حاشيه نوشته مى   از اسامى افراد،
 - كنيت او ابا الحسن، و ابا ابراهيم نيز روايتست، و لقب او العبد الصّالح، و كاظم نيز گويند«:اندمتن درج كرده 

جده دختر خداوند تعالى او  جملت بيست پسر و ه .....بنت الصّاعد البربرى  هو اين معروفست. مادرش حميد
  ). ٣٥٣ش،ص١٣٧٨» (نجم الدين سيف آبادي،و السلاّم. -را داده بود

لامام «درتاريخ بناكتي در بيان شمه اي كوتاه از زندگي امام هفتم(ع)اسامي فرزندان ايشان بيان شده است:
دختر. پسران: على، ابراهيم، او را سى و هفت فرزند بود: هجده پسر و نوزده    (ع)....ابو ابراهيم موسى الكاظم  

  عباس، قاسم، اسماعيل، جعفر، هارون، حسن، احمد، محمد، حمزه، عبد اللّه، اسحاق، عبيد اللّه، زيد، حسن 
الاصغر، فضل، سليمان. دختران: فاطمة الكبرى، فاطمة الصغرى، رقيه، حكيمه، رقية الصغرى، ام ابنها كلثم، 

علّيه زينب، خديجه،  لبابه،  بريهه ام جعفر،  آمنه، حسنه،  ام كلثوم.،  ميمونه،  ام سلمه،  عايشه،   (بناكتي،  »، 
  . ) ١١٤ص  ش،١٣٤٨

در تعداد فرزندان حضرت   فصل ششمشيخ عباس قمي در به بيان اختلاف منابع  از كتاب منتهي الامال 
بدان « اند: از بانوحكيمه نيز نام برده در بيان اولاد و اعقاب حضرت موسى بن جعفر عليه السلاّم پرداخته و 

كه در عدد اولاد حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام اختلاف است، ابن شهر آشوب گفته: اولاد آن حضرت 
فقط سى نفر است، و صاحب عمدة الطّالب گفته كه: از براى آن حضرت شصت اولاد بوده، سى و هفت 

باشند، هيجده تن ذكور نفر مى  ها سى و هفتدختر و بيست و سه پسر.و شيخ مفيد رحمه اللّه فرموده كه آن
و نوزده تن اناث و اسامى ايشان بدين طريق است:حضرت علىّ بن موسى الرّضا عليه السّلام، و ابراهيم، و 
عبّاس، و قاسم، و اسماعيل، و جعفر، و هارون، و حسن، و احمد، و محمّد، و حمزه، و عبد اللّه، و اسحاق، و 

و امّ أبيها،   ، و سليمان، و فاطمه كبرى، و فاطمه صغرى، و رقيّه، و حكيمهعبيد اللّه، و زيد، و حسين، و فضل
 قمي،(  و رقيّه صغرى، و كلثوم ، و امّ جعفر، و لبانه، و زينب، و خديجه، و عليّه، و آمنه، و حسنه، و بريهه» 

  . )١٥٤٥ص ،٣ج ش،١٣٧٩
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مشهور شيعه، شيخ طبرسي مي يكي ديگر از مصادر تاريخي كه ذكري از آن امامزاده مكرم دارند، شيخ  
كان له عليه السلام سبعة  «  در بيان اولاد امام كاظم(ع) از ايشان نام مي برند:    ششمفصل  باشند. ايشان در  

و ثلاثون ولدا ذكرا و انثى:عليّ بن موسى الرضا عليه السلام، و إبراهيم، و العبّاس، و القاسم لامّهات أولاد.و 
ولد.و إسماعيل، و جعفر، و هارون، و الحسين، لأمّ ولد.و عبد اللّه، و إسحاق، و   أحمد، و محمد، و حمزة، لأمّ

عبيد اللّه، و زيد، و الحسن، و الفضل، و سليمان، لامّهات أولاد.و فاطمة الكبرى، و فاطمة الصغرى، و رقيّة، 
ديجة، و عليّة، و آمنة، و  و حكيمة، و أمّ أبيها، و رقيّة الصغرى، و كلثم، و أمّ جعفر، و لبابة، و زينب، و خ

علي بن  .  ) ٣٦ص  ،٢ج  ش،١٣٧٦طبرسي،(  حسنة، و بريهة، و عائشة، و أمّ سلمة، و ميمونة، و أمّ كلثوم» 
  . )٧٤٧ص  ،٢ج بي تا، اربلي، عيسي اربلي نيز نام ايشان را در عدد اولاد امام هفتم(ع)بيان كرده اند (

  

  امام موسى كاظم (ع) حضرت احمد بن زندگى 
امير احمد، معروف بــه «شــاه چــراغ» در ميــان فرزنــدان موســى بــن جعفــر عليــه الســلام بعــد سيّد  

ــرادران خــود برتــرى و فضــيلت داشــت. وى مــردى بخشــنده،  ــر همــه ب از امــام رضــا عليــه الســلام ب
ــود. در شــرح حــال او نوشــته ــد كــه در راه خــدا هــزار بنــده آزاد كــرده اســت. بزرگــوار و پرهيزكــار ب ان

ــانى  ــات نفس ــه آن كرام ــدان ك ــود؛ چن ــرده ب ــوارش ك ــدر بزرگ ــوب پ ــى، او را محب ــجاياى اخلاق و س
داشــت، بعضــى از امــلاك خــود را بــه وى بخشــيد و او حضرت او را بر بعضى از فرزنــدانش مقــدم مــى

ــاهر -را ــه ظ ــى از  -ب ــوى بعض ــه س ــدانش ب ــراه فرزن ــدرم هم ــرار داد. «پ ــود ق ــينان خ ــه جانش از جمل
ــراه احمــد  ــرون رفــت. هم ــا او املاكــش بي ــه ب ــد ك ــدرم بودن ــر از خــدمتكاران و چــاكران پ بيســت نف

ــى ــىم ــا او م ــاس او را ايســتادند و ي ــود و پ ــا او ب ــدرم پيوســته نظــرش ب ــن پ ــر اي ــلاوه ب نشســتند؛ ع
  شد و ما از آنجا بازنگشتيم تا آنكه احمد بازگشت.از او غافل نمى داشت ومى

اينكه در زمان عضدوالدولة ديلمى پيرزنى نزد    در مورد وجه شهرت وى به شاه چراغ اقوالى است از جمله
شود و چون نزديك ها بر روى تپّه نزديك منزل من چراغى روشن ديده مى  و اظهار داشت شب   او رفت

بينم. عضدالدولة ماجرا را با اطرافيان در ميان گذاشت. آنان گفتند: شايد پيرزن به اميد دوم اثرى نمىمى
اظهاراتى كرده است. شاه متقاعد نشد و شبى به خانه پيرزن رفت و آنجا   دستيابى به مال و منال چنين

بار گفت: «شاه چراغ».  يافت و سه  بالين شاه حضور  به  ديد  را  نور  آنكه  به محض  نيكوكار  خوابيد. زن 
عضدوالدولة بيدار شد و به طرف چراغ رفت ولى خاموش شد و چون بازگشت، نور را ديد. اين عمل هفت 

شد. روز بعد، دستور داد تپّه را حفر كردند. به هنگام حفر به سردابى رسيدند كه جسدى روى تختى بار تكرار  
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زاهد آن عصر در فارس را در جريان گذاشت. او در همان شب در خواب   بود. شاه، شيخ عفيف الدين، عالم و
ى را تعطيل عمومى كرد و  الكاظم رفته است. عضد الدوّلة روز  موسى   ديد به زيارت قبر امامزاده احمد بن

  .)٢٧١، ص ٢زندگانى امام موسى كاظم، عماد زاده، ج (. بر آن سرداب بناى باشكوهى بنا نهاد
مادر احمد، امّ ولد و از بانوان نيكوكار و محترم بود و به «امّ احمد» شهرت داشت. موسى بن جعفر عليه  

ارون از مدينه به بغداد برده شد، ودايع و السلام نسبت به وى عنايتى خاص داشت و زمانى كه از سوى ه
مواريث امامت را نزد وى به امانت گذارد و به او فرمود:هر كس نزد تو آمد و خواستار اين امانتها شد، هر  

ام و او جانشين من و پيشواى مفترض الطاعه براى تو و همه زمان كه باشد؛ بدان كه من شهادت رسيده
  مردم است.»

 آن حضرت را در بغداد مسموم كرد، امام رضا عليه السلام نزد وى آمد و خواستار امانت   و زمانى كه هارون
ها شد و ضمن اعلام خبر شهادت پدر بزرگوارش، خود را جانشين او و امام بر حق بر تمامى جنّ و انس 

عنوان امام   معرفى كرد. مادر احمد بسيار متأثر شد، ودايع امامت را به وى تحويل داد و با آن حضرت به 
  بيعت كرد. 

  و امام رضا عليه السلامبن موسي(ع) احمد 
ــا انتشــار خبــر شــهادت امــام كــاظم عليــه الســلام در مدينــه، مــردم سراســيمه بــر در خانــه «امّ  ب
احمد» اجتماع كردند. احمد همــراه جمعيّــت بــه مســجد رفــت و چــون وى مــردى شــريف و بزرگــوار و 

ــد، همگــان گمــان  اش نمايــان بــودآثــار عبــادت در چهــره ــادى ديــده بودن و مــردم از وى كرامــات زي
ــدر مــىمــى ــد وى امــام و جانشــين پ ــد. او از مــردم بيعــت كردن ــا وى بيعــت كردن باشــد؛ از ايــن رو، ب

اى در نهايــت فصــاحت و بلاغــت ابــراد كــرد و در پايــان گرفــت ســپس بــر فــراز منبــر رفــت و خطبــه
بــن موســى مــن هســتيد، مــن در بيعــت بــرادرم علــى  افزود: «مردم! همان گونه كه همه شما در بيعــت

باشــد؛ او، ولّــى خداســت و هــر الرضــا عليــه الســلام هســتم. بدانيــد او امــام و خليفــه بعــد از پــدرم مــى
  دهد از سوى خدا و پيامبرش برمن و شما واجب است كه از او پيروى كنيم.»دستورى كه مى

فتند و در حالى كه احمد پيشاپيش آنان حركت ران، پذيراى سخن وى شده با او از مسجد بيرون رضحا
كرد بر در منزل امام رضا عليه السلام گرد آمدند و با آن حضرت تجديد بيعت كردند. امام رضا عليه  مى

احمد همچنان در خدمت و اطاعت برادر بود تا زمانى كه مأمون امام رضا   السلام براى برادرش دعا كرد.
  رو احضار كرد و او را وليعهد خود ساخت.عليه السلام را از مدنيه به م
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  لوه هايي از فضائل  احمد بن موسي  (س)ج
(س) در خانداني كه سرچشمه علم و تقوا و فضايل اخلاقي بود، پرورش يافت.   احمد بن موسي      حضرت

گرامي به شهادت رسيد، فرزند ارجمند آن امام، يعني حضرت رضا (ع) امامزاده پس از آنكه پدر بزرگوار آن 
ر توجهات عهده دار امر تعليم و تربيت خواهران و برادران خود شد و مخارج آنان را نيز بر عهده گرفت. در اث

زبانزد همگان گشتند.  زياد آن حضرت، هر يك از فرزندان امام كاظم (ع) به مقامي والا دست يافتند و 
از وحضرت  احمد بن موسي (س)  بدون ترديد  در ميان فرزندان امام كاظم (ع)، حضرت معصومه (س)  

قب ها، تعريف ها و توصيفاتي كه . اين حقيقت از اسامي، لبوده اندنظر علمي و اخلاقي، والامقام ترين آنان  
اند، آشكار است (س) مظهر فضايل و مقامات   احمد بن موسي      .حضرتائمه اطهار (ع) از ايشان نموده 

پس از نام بردن از اولاد امام هفتم (ع)به معرفي حضرت   شيخ طبرسي در فصل ششم كتاب خود واست.  
كريما ورعا، و كان موسى  موسى و كان أحمد بناحمد بن موسي به شكلي متمايز مي پردازد و مي نويسد:

إعلام الورى بأعلام   (   عليه السلام يحبّه و وهب له ضيعته المعروفة باليسيرة، و يقال: إنّه أعتق ألف مملوك
  . ) ٣٦، ص: ٢الهدى (طبع جديد)، ج

(ع) اربلي كه از دانشمندان بنــام شــيعه اماميــه مــي باشــد در ضــمن پــرداختن بــه اولاد امــام هفــتم
كريمــا جلــيلا ورعــا، و كــان أبــو   موســى  و كــان أحمــد بــنبه توصيف زهد وتقواي ايشان مي پردازد:«  

ــه و يقدمــه، و وهــب لــه ضــيعته المعروفــة باليســيرية، و يقــال: إنّ  لام يحبّ الحســن موســى عليــه الســّ
(طبــع   كشــف الغمــة فــي معرفــة الأئمــة» ( اربلي،رضي اللّه عنــه أعتــق ألــف مملــوك.  موسى  أحمد بن
  .)٧٦٥، ص: ٢جديد)، ج

نقش ايشان در بيــان احــاديثي از پيــامبر و ســاير معصــومين نيــز در آثــار متقــدم ذكــر شــده اســت. 
به عنوان مثــال خرگوشــي ايشــان را ســر سلســله ســند حــديث خــود از پيــامبر (ص) قــرار داده اســت:« 

من قــال كــل يــوم اللهــم صــل علــى محمــد و اهــل بيتــه مائــة   عن ابيه عن جده قال  موسى  احمد بن
شــرف النبــى (ترجمــه شــرف المصــطفى)،ص: خرگوشي،  (  ه مائــة حاجــة منهــا ثلثــون للــدنيامرة قضى ل

رسول عليــه الســلام گفــت: هــر كــه هــر روز صــد بــار بگويــد: اللهــم معناي حديث اين است كه   .)٤٧٩
صل على محمــد و اهــل بيتــه، صــد حاجــت از آن او گــزارده شــود از آن جملــت ســى حاجــت در دنيــا 

  باشد و باقى در آخرت.
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 ــ كر احمــد بــن موســى الكــاظم عليــه ذ«يخ عبــاس قمــي نيــز در مبحثــي جداگانــه وزيــر عنــوانش
لام» به السلاّم معــروف بــه «شــاه چــراغ» مــدفون در شــيراز و بــرادرش محمّــد بــن موســى عليــه الســّ

، ســيّدى كــريم و جليــل و صــاحب موســى :احمد بــنبيــان شــمه اي از فضــايل ايشــان پرداختــه اســت
لام او را دوســت مــىورع بوده و حضرت ابــو ا داشــت، و داشــت و مقــدّم مــىلحســن موســى عليــه الســّ

يك قطعه زمينى با آب آن كه معروف بود بــه يســيره بــه او بخشــيده بــود. نقــل شــده كــه احمــد هــزار 
مملوك از مال خويش آزاد نمــود. خبــر داد مــرا شــريف ابــو محمّــد حســن بــن محمّــد بــن يحيــى كــه 

لام كــه مــىگفت: حديث كرد مرا جــدّم كــه گفــت:   گفــت: شــنيدم از اســماعيل بــن موســى عليــه الســّ
بيرون رفت پــدرم بــا اولاد خــود بــه بعضــى از امــلاك خــود بــه مدينــه، و اســماعيل اســم آن ملــك را 
 ذكر كرد لكن يحيى فراموش كــرد، اســماعيل گفــت كــه بــوديم مــا در آن مكــان و بــود بــا احمــد بــن

ايســتاد بــا او، و اگــر ايســتاد احمــد مــىپــدرم. اگــر مــى عليه السلاّم بيست نفــر از خــدم و حشــم  موسى
نشســتند بــا او، و عــلاوه بــر ايــن پــدرم پيوســته نظــرش بــا او بــود و پــاس او را نشست احمــد مــىمى
شد و مــا برنگشــتيم از آنجــا تــا آن كــه احمــد برگشــت و طــىّ كــرد بيابــان داشت و از او غافل نمىمى

د، معــروف بــه شــاه چــراغ اســت كــه در داخــل شــهر شــيراز را از بين ما. (فقيــر گويــد كــه): ايــن احم ــ
مدفون است و در ظــاهر نيــز از جهــت قبّــه و صــحن و ضــريح و خــدّام و غيــره تعظــيم و احتــرام دارد، 

و در   صــد و نــوزده در مراجعــت از بيــت اللّــه الحــرام از شــيراز برگشــتميو اين احقر در ســنه هــزار و س
از بــاطن آن بزرگــوار اســتمداد نمــودم. و در نزديكــى قبــر آن   آن بلده تربت پــاك او را زيــارت كــردم و

ــرادر آن حضرت.صــاحب روضــات  ــد ب ــه ميــر ســيّد محمّ جنــاب مــزارى ديگــر اســت معــروف اســت ب
الجنّات گفته كه: در بعضى كتب رجاليّه اســت كــه احمــد مــدفون بــه شــيراز اســت و مســمّى اســت بــه 

راغ، و بــه تحقيــق بــه تــواتر رســيده كرامــات سيّد السادات، و در ايــن زمــان مشــهور شــده بــه شــاه چ ــ
انــد بــه آن كــه احمــد بــن باهره از مرقد طاهرش، پس نقل كرده كلمــات اشخاصــى كــه تصــريح كــرده

  .)١٥٦٤، ص: ٣قمى، منتهى الآمال، ج (موسى در شيراز مدفون است
بــه گــواه .  دهــد  مــي  نســبت  حضــرت  آن  بــه روايات معصومان (ع) فضيلت ها و مقامــات بلنــدي را

تاريخ دستگاه خلافت عباسيان پــس از هجــرت امــام رضــا(ع) بــه مــرو تمــام تــوان خــويش را بــه كــار 
كــه احمــد بــن بست تــا از پيوســتن ســاير اعضــاي خــانواده بــه ايشــان ممانعــت بــه عمــل آورد چنــان 

و ديگر برادران امــام رضــا(ع) در فــارس محاصــره و طــي نبــرد خــونين بــه شــهادت رســيدند   موسي(ع)
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خانواده آن حضرت به طــرز مشــكوكي بيمــار شــدند و در بــين راه جــان باختنــد كــه بــا   و ديگر اعضاي
توجه به ســابقه دســتگاه خلافــت در آن عصــر مــي تــوان بــه يقــين گفــت كــه آنــان را نيــز مظلومانــه 

ــد ــه شــهادت رســانده ان ــا لشــكر (ع)، حمــد بــن موســيا .مســموم و ب رهبركــاروان پــس از درگيــري ب
دادنــد لبــاس مبــدل بپوشــند و در اطــراف پراكنــده شــوند تــا از گزنــد فــارس، بــه يــاران خــود دســتور 

حكومت مأمون در امان باشند. به همــين دليــل گفتــه مــي شــود بيشــتر امامزادگــاني كــه در شــهرهاي 
  مــدفون شــده انــد، جــزء همــان قافلــه هســتند.  و خصوصا استان كهگيلويــه و بويراحمــد  گوناگون ايران

رســول عشــق مــي ورزيدنــد، بــه ايــن گــروه پنــاه دادنــد و آنــان را مردم ايران چــون بــه ســادات و آل  
بيــت پيــامبر بــه گســترش تشــيع اعتقــادي انجاميــد.   ياري كردند. حضور آنــان در ميــان عاشــقان اهــل

هم در نــوبتي ديگــر بــراي ديــدار امــامش قصــد ميكنــد كــه در شــهر قــم   (ع)خواهرش فاطمه معصومه
  . مسموم و مريض و به شهادت ميرسند

 له امامتئ احمد بن موسي(ع) و مس

از ديگر جلوه هاي فضائل ايشان مي توان به اين اشاره كرد كه او خود از راويان بزرگ حديث بوده ،گرچه  
كمتر روايتي از آن حضرت به ثبت رسيده و شايد ما موفق به دسترسي آنها نشده ايم اما اينها چيزي از 

حضرت را در اين صده هاي متمادي يادآور مي شود .از   فضائل آن حضرت نمي كاهد بلكه مظلوميت آن
فضايل ايشان   بزرگ روايات بي شماري رسيده كه در اين اندك كلام نمي گنجد .  امامزادهجلوه هاي آن  

از مسير حق منحرف و  گروهى در اصل مسأله امامت حضرت جواد (ع) دچار ترديد شده  آنقدر زياد بوده كه  
ز آنان قائل به امامت «احمدبن موسى بن جعفر (ع)» شدند و گفتند:موسى بن  بعضى ابه طوري كه  گشتند.  

وصيت كرده و امامت را در دو برادر قرار داده   موسى جعفر به هر دو فرزند خود: على بن موسى و احمد بن
حسينى شاهرودى، تاريخ (و سفارش كرده پس از حضرت رضا (ع) فرزند ديگرش «احمد» به امامت برسد.  

گرايى شيعيان نيز  اين نزاع فكرى را كه منجر به انشعاب و فرقه   .)١١٨گانى امام جواد عليه السلام، ص:  زند
د: «سبب دو دستگى آن دو گروه كه شومى باعث به وجود آمدن ترديد در نزد شيعيان  گونه  شده است، اين

 .وى سرباز زده و درنگ كردند  گرويده و دسته ديگر از پيروى  موسى  اى از ايشان به امامت احمد بندسته
  . )٢٢٧آقا نورى، خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه هاى شيعه در عصر امامان، ص: (

درحاليكه بيان اين مساله به نوعي گمراه كردن دشمن بوده تا دشمنان نتوانند به امام آينده  آسيبي وارد  
  كنند. 
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لام  ٨١٨ق/    ٢٠٣] رضــا (در زمان وفــات [امــام ]، تنهــا پســر او، فقــط هفــت م)، محمــد [عليــه الســّ
كــه خردســالى نابــالغ بــود، مشــاجرات فراوانــى را در بــين سال داشت. جانشــينى او بــه امامــت، درحــالى

وى   را جانشــين  موســى  ] رضــا يعنــى احمــد بــناى از آنــان، بــرادر [امــامپيروان پدرش برانگيخت. عده
  .)٣٦٩تقى زاده داورى،تصوير امامان شيعة در دايرة المعارف اسلام ؛ ص(دانستند. 

  

  هجرت به ايران
برخى از  و  ، همراه جمعى از ياران خوداحمد بن موسي (ع)با هجرت اجبارى امام رضا عليه السلام به مرو، 

  ى به ايران هجرت كردند.ات سياسى و خويشاوندظفرزندان موسى بن جعفر عليه السلام به خاطر ملاح
مسيركاروان همراهان  احمد بن موسي (ع)تقريبا همان مسسير كاروان رضوي مي باشد، با اين تفاوت كه 
آنها در ورود به منطقه ارجان با تهديدات نيروهاي امنيتي عباسيان درنقاط مختلف پراكنده مي شوند. چند 

هـرمز را پيش مي گيرد و با بهره گيري از نعمات پس از گذر از كارون راه رامسال قبل كاروان رضوي  
ـرس و گذر از رامهرمز به سوي ارجان كه در هشت كيلومتري شمال بهبهان قرار دارد، گدشت جنوبي زا

طي طريق مي كند و با گذر از مارون از طريق پل سـاسـاني كه هنوز آثـاري از آن باقي است، در ســاحل  
از ارجان تا شهر كهن ابركوه نشانه  .پديد مي آيد شيعيان گاهي ديگر برايشرقي رود اتـراق مي كند و قدم

اگرچه    معتبري وجود ندارد و در هيچ سند تاريخي به عبور كاروان امام (ع) از شيراز اشاره اي نشده است
دژكرد و آسپاس) هم اينك مورد   –وجود قدمگاهي در مسير كوهستاني  بين ياسوج و اقليد در منطقه (سده  

ارجانت مسير  از  (ع)  رضا  امام  كاروان  عبور  بر  باشد  دليلي  شايد  باشد  مي  مسافران   -دهدشت  -وجه 
ابركوه و سپس يزد    -اقليد  -آسپاس   - دژكرد  -سده  -كاكان  -ياسوج  -مارگون  -سرفارياب   – سورمق و 

و خراسان. (  طبس  امام  با  دوستداران ولايت  زمينه تماس  مسيرحركت،  بر طولاني شدن  ع) زيرا علاوه 
مهيــاتر مي گشت به اين دليل عبوري غير متعارف از دره مارون و گذر از معبرهاي كم عرض و پر عمق 

ها اقليد و ورود به كوير ابركوه پيش بيني مي شود و وجود مقـابر امامزاده   ،تا رسيدن به تل خسرو (ياسوج)  
  .در منطقه مبين مسيري است كه كاروان نور آن را پيموده است

لام ظــاهرا ــه الســّ ــرادر گرامــى حضــرت رضــا علي ــن موســى ،خــط ســير ب ــه الســلام احمــد ب  علي
ه. ق بــراى ديــدار بــرادرش   ٢٠٣تــا    ٢٠١كــه آن حضــرت بــين ســالهاى    به اين شكل بــود)  (شاهچراغ

مــأمون پــس از .  شــد  وى مســدود    زنيــان، راه بــرعازم خراسان بود كــه توســط عامــل مــأمون در خــان
كــه عــازم بغــداد بــود، در ســرخس فضــل بــن ســهل وزيــر خــود را درحــالىآنكه به اهداف خود رســيد،  
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هجــرى امــام رضــا عليــه الســلام  ٢٠٣كشت و سپس در ســناباد طــوس در بيســت و نهــم صــفر ســال 
را مســموم ســاخت. ســپس دســتور داد جنــازه آن حضــرت را در قريــه نوقــان، پــيش روى قبــر هــارون 

بــه قلمــرو حكــومتى   احمــد بــن موســي (س)ورود  دفن كنند. كــارگزار مــأمون در فــارس بــا آگــاهى از  
وى از شهر بيــرون رفــت و در هشــت فرســخى شــيراز در محلــى بــه نــام «خــان زينــان» دو گــروه بــا 
يكديگر برخورد كردند. جنــگ ســختى ميــان آنــان در گرفــت. در ايــن ميــان يكــى از نيروهــاى «قُتْلُــغ 

گفــت: اگــر هــدف شــما رفــتن بــه   عليــه الســلام  خان» حاكم شيراز خطاب به ياران احمــد بــن موســى
 عليــه الســلام  نزد امام رضا عليه السلام است بدانيد كــه او در گذشــته اســت. يــاران احمــد بــن موســى

 او پراكنــده شــدند و جــز بعضــى از بــرادران و بســتگانش كســى بــا او نمانــد.  با شنيدن اين خبر از گــرد
ايش ممكــن نبــود بــه ســمت كــه ادامــه حركــت بــه ســوى خراســان بــر  عليــه الســلام  احمد بن موسى

ــه شــهادتش  ــد اوســت ب ــون مرق شــيراز رفــت مخالفــان، اورا تعقيــب كــرده و در محلــى كــه هــم اكن
بــود كــه قتلــغ خــان   موســى  از جملــه آنــان احمــد بــن)  ٢٣٠تــاريخ امامــت، ص:  ،منتظرالقايم  (رساندند.

ــه شــهادت رســاند ــد و او را ب ــا وى جنگي ــه ا .ب ــام رضــا علي ــر شــهادت ام ــه خب لســلام در هنگــامى ك
بــه منــاطق كوهســتاني و صــعب العبــوري چــون  خراســان و ديگــر شــهرها پيچيــد، علويــان و ســادات

بويراحمد پناه بردند و وجود جنگل هــاي متــراكم بلــوط و مهمــان نــوازي ايــن مــردم باعــث شــد تــا در 
متــوارى و پراكنــده شــدند و يــا در خفــا بــه زنــدگى خــود ادامــه  نقــاط مختلــف كهگيلويــه و بويراحمــد

  دادند و يا گرفتار كارگزاران مأمون شدند.
 

 نقش مرقد  احمد بن موسي(ع) در ترويج تشيع 

در اين بخش به معرفي بقعه مطهردر منابع تاريخي وهم چنين مواردي كه به ذكر مرقد حضرت  احمد بن  
پردازيم. مي  اند  پرداخته  (س)  هچراغموسي  خاص)[شا  (اسم  عل،]  رضا  حضرت  برادران  از  يكى  يه  بقعه 

است كه در زمان خلافت مأمون عباسى بين سالهاى   -بنام سيد مير احمد بن موسى بن جعفر  -السلام
شيراز آمد و در آنجا وفات يافت و در همين مكان مدفون شد. گنبد و رواق آن در ه  هجرى ب  ٢٢٣تا    ٢٢٠

هجرى قمرى رواق  ٧٤٥زمان اتابك ابو بكر ساخته شد و در زمان تاش خاتون مادر شاه ابو اسحاق بسال 
هجرى قمرى   ١٢٤٣و گنبد آن تعمير اساسى يافت. ضريح اين بناى زيبا را فتحعلى شاه قاجار در سال  

تنها بقعه اي كه در ايران تشابه اسمي با اين بقعه   .) ٥٩٠استر آبادى،جهانگشاى نادرى،ص:    (تساخته اس
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كه اتفاقا درمسير كاروان ايشان واقع مطهر دارد بقعه اي در استان خوزستان منسوب به شاهچراغ است  
آبادى بزرگى است در منتهى اليه بلوك شده است. در آثار تاريخى شوشتر، در منطقه «دش زورك» كه 

شود كه هيچ كدام به لحاظ تاريخى ريزد، چند بقعه ديده مىاى كه به كارون مىعقيلى و در نزديكى رودخانه
شود. بقعه ديگرى ناميده مى   نام امام رضا عليه السلاّم و ديگرى شاهچراغقدمتى ندارد، يكى از اين بقاع به  

عرفان منش،جغرافياى (  شوددر منطقه كنارستان نزديك بنه حاج سلطان، به نام بقعه امام ضامن نيز ديده مى
  اين مورد جاي تحقيق بيشتري دارد. .)٦٣تاريخى هجرت امام رضا عليه السلام از مدينه تا مرو، ص: 

ــراهيم گوينــد پســر ديگــرى در بيــرون دروازه كاشــان قــم قــرار دارد كــه مــىامــامزاده شــاهزاده اب
و وى را از احفــاد امــام ســجاد شــده مدفون در شــيراز اســت. در صــحت ايــن انتســاب ترديــد   شاهچراغ

ق. دارد، بنــاى بقعــه بــه اوايــل  ٧٢١. بــه اســتناد كتيبــه كاشــى ســردر بقعــه كــه تــاريخ نــد(ع) دانسته ا
 ــ ــىق ــتم برم ــهرن هش ــه، كتيب ــن بقع ــردد. در اي ــاريخ گ ــه ت ــرار داد ك ــدى ق ق. در آن  ٨٠٥اى كمربن

زنــدگى فرهنگــى و انديشــه سياســى شــيعيان از ســقوط بغــداد تــا ظهــور ي،لويرا( تصــريح شــده اســت
  .)٣٥ق،ص:  ٩٠٧-٦٥٦صفويه 

.يكي اهميت مرقد شاهچراغ از زاويــه ديــد ســفرنامه نويســان خــارجي نيــز جالــب توجــه مــي باشــد
شــيعيان،به مرقــد شــاهچراغ(ع) نيــز  هــاى عمــدهزيارتگــاهاز ايــن ســفرنامه نويســان ضــمن برشــمردن 

تــرين زيارتگــاه ايرانيــان نخســت مقبــره حضــرت رضــا (ع) ميباشــد كــه در شــهر مهماشــاره مــي كنــد.
ــام  ــره ام ــر المــؤمنين علــى (ع) در نجــف، ســوم مقب ــره امي ــت خراســان اســت، دوم مقب مشــهد در ايال

ــابر ســامره. حســين ( ــنجم مق ــداد و پ ــابر كــاظمين در نزديكــى بغ ــربلا، چهــارم مق ــره ...ع) در ك و مقب
ســاله زوار زيــادى حضــرت فاطمــه خــواهر امــام رضــا هــم در شــهر قــم واقــع گرديــده اســت و همــه

بزيارت آن ميرونــد، مقبــره حضــرت عبــد العظــيم هــم در رى و در قــرب تهــران اســت، مقــابر ديگــرى 
ــر ــد مقب ــتند مانن ــم هس ــاهه ــل و ش ــدين در اردبي ــفى ال ــيخ ص ــراغه ش ــره چ ــيراز و غي ــانرى ( در ش ه

ــارى، ص: ،رونه ــا بختي ــان ت ــفرنامه از خراس ــارك . )١٨٢س ــه مب ــران بقع ــه اي ــرزن ب ــفر ك ــان س در زم
تــرين گنبــد در شــيراز كــه همــه آنهــا بلنــد و كشــيده اســت گنبــد داراي گنبدي زيبا بــوده اســت:بزرگ

اقــع و مقبــره يكــى از فرزنــدان امــام موســى (ع) اســت و ضــريح شاه چراغ اســت كــه در حــوالى ارگ و
نقره دارد. قبرهاى معروف ديگــر يكــى متعلــق بــه ســيد ميــر احمــد اســت كــه نيــك محفــوظ مانــده و 

آنــرا  ١٨١٦بقعه سيد علاء الدين حســين فرزنــد ديگــر امــام موســى (ع) اســت كــه باكينگهــام در ســال 
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اه ميــر حمــزه در خــارج ديــوار در جهــت شــمالى اســت كــه زيباترين بنا در شيراز نام بــرده و مقبــره ش ــ
توجــه ريختــه و گنبــدش كــه روزگــارى بســيار جالــب -كلــى فــروكريم خان تعمير كرده بود و حــال بــه

 .)١٢٦، ص: ٢ايران و قضيه ايران، ج كرزن، ( .بوده از بين رفته است

ضــمن بيــان تحليلــي بارتولد كه يكي از مستشــرقين مشــهور مــي باشــد،در قســمتي از كتــاب خــود 
نقــل  انگليســى جهــانگرد از علــت حضــور امامزادگــان در نقــاط مختلــف ايــران ايــن مطلــب را از يــك

 بــه  را  خــود  خــواهران  و  بــرادران  خويشــاوندان،)  ع(  الرضــا  موســى  بــن  علــى  حضــرت  كه  «  كرده است:
 علاقــه  مــورد  نيــز  ايــن.  شــود  بــدل  زيارتگــاه  بــه  آنــان  مقــابر  تــا  پراكنــد  جا  همه  در  خردمندانه  اىگونه

ــت ــيعه روحاني ــت ش ــد،(  .اس ــص ش، ١٣٧٥ بارتول ــاهچراغ در  .)١٣٠و١٢٩ص ــور ش ــد من ــود مرق وج
شيراز وبعدا تسلط آل بويه شيعي بــر ايــن منطقــه از جنــوب ايــران بــه گســترش تشــيع در ايــن منطقــه 

.) ايــن مطلــب ٣٣٤ص ،١٣٨٦(جعفريان،تــاريخ تشــيع در ايــران تــا طلــوع دولــت صــفوي، .كمــك كــرد
در ايــن .  .)١٣٣ص  ه.ق،١٤٠٥رحلــه،  ابــن بطوطــه،(  توسط ابن بطوطه جهــانگرد نيــز تاييــد شــده اســت.

لام بــه فــارس و حضــرت معصــومه عليهــا   موســى  زمان به واسطه ورود احمد بن بــن جعفــر عليــه الســّ
السلاّم به قــم، تشــيع در ايــن شــهرها تقويــت شــد. در دوران خلافــت معتصــم نيــز قيــام شــيعى عليــه 

يشــه رحاجيلو،  (  باسى اتفاق افتــاد كــه پــرداختن بــه آن خــود نيازمنــد پــژوهش جداگانــه اســتخلفاى ع
  .)٧١هاى تاريخى تشيع در ايران، ص: 

  حضرت بي بي حكيمه(س)، مامن محبان اهل بيت در كهگيلويه و بويراحمد 

  معرفي مرقد بي بي حكيمه و دوگنبدان در آثار تاريخي 

دوگنبدان در منابع تاريخي و هم چنين مواردي كه به ذكر مرقد حضرت بي در اين بخش به معرفي شهر  
وخصوصا  تاريخي  مطالب  ترين  موثق  كه  ناصري  فارسنامه  پردازيم.  مي  اند  پرداخته  حكيمه(س)  بي 

 دوگنبدان«جغرافيايي را در مورد استان كهگيلويه وبويراحمد دارد به توصيف موقعيت اين شهر پرداخته است: 
)وي سپس به معرفي ويژگي هاي جغرافيايي ١٤٨٠،ص ٢ش،ج ١٣٨٢.(فسايي،»استشت  با  فرسخ مغربى  ٨

، اى است، چند درب خانه در كنار آن بقعه بقعه امامزاده   بى حكيمهىب«محل اطراف امامزاده پرداخته است:
يلويه از نزديكى بقعه  از ناحيه ليراوى از بلوك كوه گ بى حكيمهچشمه بى. از خدمتكاران آن امام زاده است

بى  حكيمهامامزاده  بىبى  و  شور  و  تلخ  آبش  است.رودخانه  جارى  بى،  چشمه  از  است،  حكيمهفايده   بى 
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گيلويه گذشته، در نزديكى قريه بويرات ناحيه ليراوى به درياى فارس،  برخاسته، از ميان ناحيه ليراوى كوه
مى فسايي،»ريزدفرو  حكيمه(س)تقريبا مسير  )١٤٩٨،ص٢ش،ج١٣٨٢.(حسيني  بي  بي  همراهان  كاروان 

همان مسسير كاروان رضوي مي باشد،با اين تفاوت كه آنها در ورود به منطقه ارجان با تهديدات نيروهاي 
پس از گذر از كارون راه  امنيتي عباسيان درنقاط مختلف پراكنده مي شوند. چند سال قبل كاروان رضوي  

ـرس و گذر از رامهرمز به سوي ارجان گگيري از نعمات دشت جنوبي زارامهـرمز را پيش مي گيرد و با بهره  
كه در هشت كيلومتري شمال بهبهان قرار دارد، طي طريق مي كند و با گذر از مارون از طريق پل سـاسـاني 

 شيعيان   كه هنوز آثـاري از آن باقي است، در ســاحل شرقي رود اتـراق مي كند و قدمگاهي ديگر براي
از ارجان تا شهر كهن ابركوه نشانه معتبري وجود ندارد و در هيچ سند تاريخي به عبور كاروان .يدپديد مي آ

امام (ع) از شيراز اشاره اي نشده است زيرا علاوه بر طولاني شدن مسيرحركت، زمينه تماس دوستداران 
و گذر از معبرهاي كم  ولايت با امام (ع) مهيــاتر مي گشت به اين دليل عبوري غير متعارف از دره مارون

عرض و پر عمق تا رسيدن به تل خسرو (ياسوج) و اقليد و ورود به كوير ابركوه پيش بيني مي شود و وجود  
ها و زنــان نيكو ســرشت بمـانند بي بي خاتون در منطقه مبين مسيري است كه كاروان مقـابر امامزاده 

  .نور آن را پيموده است
 كوبينــگ قبــور"آن پرداختــه مــي شــودمطلبي اســت تحــت عنــوان  نكته اي كه در اين قســمت بــه

 احمــد كــه در كتــاب ســيراف،بندرطاهري از قــول آقــاى"ســيراف قبــور بــا آنهــا مقايســه و گنــاوه بنــدر
 ٦٧ صــفحه عمــان دريــاى  و  فــارس   خلــيج  جزايــر  و  ســواحل  باســتانى  شــهرهاى  آثــار  كتاب  در  اقتدارى
ــت ــوان تح ــار« عن ــگ آث ــا كوبن ــگ ي ــاوه در كوبين ــده »گن ــل ش ــت نق ــى در..... «: اس ــش و س  ش

 نفتــى تأسيســات و فرودگــاه حســن امــام بــه قريــه رســيدن از پــيش ديلــم  راه  ســر  گناوه بــر  كيلومترى
ــرا كــه دارد وجــود ــر ديلــم -گنــاوه مســير در. خواننــد كوبينــگ يــا كوبنــگ آن  جلگــه راســت طــرف ب
 سبزپوشــان امــامزاده اســت ســاحلى نــوار و جلگــه فاصــل كــه ســنگى اىتپــه فــراز بر ساحل  به  نزديك

 در  كــه  اســت  ديگــرى  زيارتگــاه  نيــز  حكيمــه  بــىبــى.  نــدارد  قدمتى  از  حكايت  عمارت  ظاهر.  است  واقع
 مربــع  بــه شــكل  گودالهــائى  راه،  از  دور  كيلــومتر  پــنج  جــاده  شــرقى  ارتفاعــات  بر.  است  واقع  منطقه  اين

 بصــورت  و  شــده  تراشــيده  ســنگ  از  كــه  دارد  وجــود  نــيم  و  متــر  يــك  در  متــر  يــك  بــه ابعــاد  مستطيل
 از  مقــابر  انــدازه  و  شــكل.  اســت  پراكنــده  نــامنظم  بطــور  جنــوب غربــى،  -شــرقىشمال  جهت  با  مقابرى

 بازمانــده ،حكيمــه بــىبــى همچنــين و مزبــور مقــابر كــه ميرســد بنظــر  اســت،  تيس  و  سيراف  مقابر  نوع
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 ايــن چگــونگى باســتان شناســى علمــى حفــارى اســت بــديهى. باشــد ايلامــى دوران از اىيافتــه تغييــر
 -گنــاوه  جــاده  شــرق  در  موجــود  مقــابر  تعــداد  بــه گمــان،  مــن.  ســاخت  خواهد  را روشن  كهنه  بسيار  آثار

ــر يكصــد حــدود را سبزپوشــان امــامزاده راســت طــرف در و ديلــم ــه يــادآورى لازم».زدم تخمــين قب  ب
 جــوار  در  بــه ويــژه  اســت  اســلامى  دوره  بــه  متعلــق  باشــد  ســيراف  قبــور  نــوع  از  اگــر  نيز  قبور  اين  است

 زيارتگــاه  ايــن  كــه  شــوم  يــادآور  بايــد  نيــز  و.  انــدگرفتــه  قــرار  نيــز  حكيمــه  بــىبــى  زيارتگــاه  و  امامزاده
ــوط ــه دوره مرب ــاه و اســلامى ب ــب زيارتگ ــان اغل ــاوه و بوشــهر و كــازرون شــهرهاى اطــراف مردم  گن

 در  روز  و  شــب  چنــد  و  ميرونــد  آنجــا  بــه  زيــارت  بــراى  نشــينايــل  هــاىدهكــده  از  زائرين  اغلب  و  است
  .)١٤٢و١٤١صص  ش،١٣٧٤ معصومي،( حكيمه مي مانند  بىبى

ــودبي ،ش  ١٣٢٩درســال ــازرون ب ــاهور در شهرســتان ك ــي حكيمــه دهــي از دهســتان م ــاب .( ب كت
بــه علــت آنكــه در تقســيمات كشــوري قبــل از انقــلاب ) ٣٢٦،ص٢كشــور،ججغرافيــا و اســامي دهــات 

ــه در  ــرن ايــن منطق ــايي ق ــاريخي وجغرافي ــوده اســت،در تحقيقــات ت ــره دهســتان هــاي كــازرون ب زم
ــرح  ــتاني پــاريزي در ش ــوم باس ــدر مرح ــت.مولف گرانق ــده اس ــرده نش ــدان ب ــرنامي از دوگنب معاص

ظاهرا از بي بــي حكيمــه در اســتان فــارس نــام مــي بــرد كــه تــاكنون   بي»«بيزيارتگاههايي با پيشوند
زرون زيــارت نشــده اســت واحتمــالا اشــتباه بــه جــاي دوگنبــدان ،شــهر چنين امامزاده اي در منطقه كــا

ها، بناهــا و روســتاهايي در ايــران زيارتگاههــا، قلعــهكازرون را مرقد بي بــي حكيمــه معرفــي كــرده انــد:
بــي حيــات در بــي شــهربانو در شــهر ري تهــران، بيبه نام يا متــرادف آن «خــاتون» شــهرت دارنــد. بي

ــنجان، بي ــاتون در رفسـ ــي خـ ــان، بيبـ ــهر و در بهبهـ ــازرون، بيبوشـ ــه در كـ ــي حكيمـ ــي بـ بـ
ــه ــهر، بيبي) در قائمبيكلا(قلع ــامش ــتان، ام ــت در سيس ــي دوس ــرم و زاده بيب ــور) در جه ــي هور(ح ب

، ٢٦٨ باســتاني،ص(هستند امــاكن ايــن ةبــي هــور درگرگــان از جملـ ـبــي نــور و بيزاده بيامــام
 ــ ).ش ١٣٤٤ ــي حكيمــهت،در فرهنــگ لغــت دهخــدا و در شــرح همــين لغ دهــي از دهســتان را ،  بي ب
  كازرون واقع شده است. است كه در بخش خشتمعرفي كرده  ميلاتي   و ماهور

نكته ديگــر اينكــه درمعرفــي امــامزاده بــي بــي هيبــت در نزديكــي بــاكو نيــز ممكــن اســت مولــف 
ــانويي در زمــره اولاد  ــين ب ــاريخي از وجــود چن ــابع ت ــرا من ــار همــين اشــتباه شــده باشــد زي ــام گرفت ام

ــد: ــي دهن ــاظم(ع)خبر نم ــي ك ــردان موس ــتند و م ــر داش ــان زاي ــه زن ــاص ب ــا اختص «اين زيارتگاهه
ــاه بينمي ــد زيارتگ ــد، مانن ــا برون ــه داخــل آنه  ــتوانســتند ب ــه عام ــهربانو ك ــي ش ــردم ةب ــزار را آن م  م
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ــام همســر و ســوم دختريزدگــرد شــهربانو ــاكو، در جمهــوري ميع)(حســين ام ــي ب دانند. در جنــوب غرب
بــي بــي هيبــت شــهرت دارد. طبــق بــاور مــردم، بيآذربايجــان نيــز زيارتگــاهي هســت كــه بــه نــام بي

 ديــدار  قصــد  بــه)  ع(معصــومه  ةكــه همــراه خــواهرش فاطم ــ  اســت)  ع(كــاظم  هيبت دختر امــام موســي
 جــدا  خــواهرش   از  شــنيد،  را  امــام  وفــات  خبــر  كــه  هنگــامي  و  رفــتمي  طــوس   به)  ع(رضا  امام  برادرش 

  .ش)١٣٤٢،  ٦٣ ص  ،(فراهاني يافت»  وفات جاهمان در و رفت باكو به بعد  و رشت به و شد
بارتولد كه يكي از مستشــرقين مشــهور مــي باشــد،در قســمتي از كتــاب خــود ضــمن بيــان تحليلــي 
ــن  ــامزاده اي ــن دو ام ــورد تشــابه اســمي اي ــران در م ــف اي ــاط مختل ــت حضــور امامزادگــان در نق از عل

 ــ انگليســى جهــانگرد مطلــب را از يــك ) ع( الرضــا موســى بــن علــى حضــرت كــه « ل كــرده اســت:نق
 بــه  آنــان  مقــابر  تــا  پراكنــد  جــا  همــه  در  خردمندانــه  اىگونــه  به  را  خود  خواهران  و  برادران  خويشاوندان،

 آرامگــاه نــام بــه محلــى بــاكو در .اســت شــيعه روحانيــت علاقــه مــورد نيــز ايــن. شــود بــدل زيارتگــاه
 كــه اســت همــان او. اســت) ع( الرضــا موســى بــن علــى حضــرت خــواهر كــه دارد  وجود  خاتون  حكيمه

 مشــخص آن قــدمت كــه اســت زيارتگاههــايى از يكــى ايــن. نامنــدمــى هيبــت بــىبى  را  او  محل  مردم
ــت ــمن در. نيس ــاوندى ض ــان خويش ــا ايش ــام ب ــا ام ــوم) ع( رض ــده معل ــت نش ــد،( اس  ش، ١٣٧٥بارتول

نام اصلي بي بــي هيبــت ، فاطمــه مــي باشــد. مــوارد فــوق الــذكر نشــان از ناشــناخته   .)١٣٠و١٢٩صص
مانــدن حضــرت بــي بــي حكيمــه در نــزد محققــان مــي باشــد. دربعضــي منــابع از ايشــان تحــت نــام 

  .)١٠٨ص بي تا، (ابن ابي الثلج، حليمه و بدل  آن نام برده شده است
بــه ريشــه تركــي ايــن لغــت اشــاره مــي كنــد   »بي بــي«در دانشنامه بزرگ اسلامي در معرفي لغت  

كه نشان مي دهد احتمالا اولين كساني كه ايــن لقــب زيبــا را بــه اول اســم حضــرت اضــافه كــرده انــد 
آميــز بــه معنــاي بــي، عنــوان احترام  «بيشيعيان دو گنبدان بوده انــد كــه تركــي تكلــم مــي كــرده انــد:

كدبانو يــا خــاتونِ خانــه بــراي بزرگداشــت و تكــريم زنــان. اصــل ايــن كلمــه تركــي شــرقي و بــه بانو،  
ــادربزرگ»، «زن صــاحب ــادرپير»، «م ــاي «م ــاتولي معن ــي آن ــانم»، و در ترك  ــ«جاه»، «خ  ســتا »هعم

  .)٥٣٢٣ص  ،١٣ج (دانشنامه بزرگ اسلامي،
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  مظهر فضايل وسرچشمه دانش

(س) در خانداني كه سرچشمه علم و تقوا و فضايل اخلاقي بود، پرورش يافت. پس   بي بي حكيمه  حضرت
از آنكه پدر بزرگوار آن بانوي گرامي به شهادت رسيد، فرزند ارجمند آن امام، يعني حضرت رضا (ع) عهده 

وجهات زياد  دار امر تعليم و تربيت خواهران و برادران خود شد و مخارج آنان را نيز بر عهده گرفت. در اثر ت
آن حضرت، هر يك از فرزندان امام كاظم (ع) به مقامي والا دست يافتند و زبانزد همگان گشتند. بدون 

از نظر (س)    وحضرت بي بي حكيمهامام كاظم (ع)، حضرت معصومه (س)  دخترترديد  در ميان فرزندان  
ب ها، تعريف ها و توصيفاتي كه ائمه . اين حقيقت از اسامي، لقبوده اندعلمي و اخلاقي، والامقام ترين آنان  

روشن مي سازد كه ايشان نيز چون حضرت   را  اطهار (ع) از ايشان نموده اند، آشكار است و اين حقيقت
(س) مظهر فضايل و مقامات است. روايات   بي بي حكيمه  حضرت   زينب (س) عالمه غير معلمه بوده است.

به گواه تاريخ دستگاه خلافت .  دهد  مي نسبت  حضرت  ن آ  به معصومان (ع) فضيلت ها و مقامات بلندي را
عباسيان پس از هجرت امام رضا(ع) به مرو تمام توان خويش را به كار بست تا از پيوستن ساير اعضاي 

و ديگر برادران امام رضا(ع) در فارس  كه احمد بن موسي(ع)خانواده به ايشان ممانعت به عمل آورد چنان 
به شهادت رسيدند و ديگر اعضاي خانواده آن حضرت به طرز مشكوكي بيمار محاصره و طي نبرد خونين  

شدند و در بين راه جان باختند كه با توجه به سابقه دستگاه خلافت در آن عصر مي توان به يقين گفت كه  
رهبركاروان پس از درگيري با (ع)،  حمد بن موسيا   .آنان را نيز مظلومانه مسموم و به شهادت رسانده اند

كر فارس، به ياران خود دستور دادند لباس مبدل بپوشند و در اطراف پراكنده شوند تا از گزند حكومت لش
ايران  گوناگون  در شهرهاي  امامزادگاني كه  بيشتر  گفته مي شود  دليل  به همين  باشند.  امان  در  مأمون 

ق مي ورزيدند، به اين  مدفون شده اند، جزء همان قافله هستند. مردم ايران چون به سادات و آل رسول عش
گروه پناه دادند و آنان را ياري كردند. حضور آنان در ميان عاشقان اهلبيت پيامبر به گسترش تشيع اعتقادي 

هم در نوبتي ديگر براي ديدار امامش قصد ميكند كه در شهر قم   (ع)انجاميد. خواهرش فاطمه معصومه
 . مسموم و مريض و به شهادت ميرسند

ــه معصــومه ( ــدان موســي فاطم ــين فرزن ــي، در ب ــردي و كمــالات روح س) از جهــت شخصــيت ف
بن جعفر (ع) بعد از بــرادرش، علــي بــن موســي الرضــا (ع) در والاتــرين رتبــه جــاي دارد. ايــن درحــالي 

 و انــد  بــوده  تــن  هجــده  كــم  دســت)  ع(  كــاظم  امــام  دختــر  فرزنــدان است كه بنا بر مســتندات رجــالي،
پــس از ايشــان حضــرت بــي .در بين اين همــه بــانوي گــران قــدر، ســرآمد بــوده اســت  معصومه  فاطمه
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بقــول اكثــر علمــاء كــرام و فضــلاء :بي حكيمه شناخته ترين دختــر امــام موســي كــاظم (ع) مــي باشــند

لام بيســت پســر و هــژده دختــر داشــت و اســامى اولاد ذكــور آنجنــاب اينســت  عظام كــاظم عليــه الســّ
 ــ ل هــرون حســن حســين عبــد اللّــه اســمعيل عبيــد اللّــه عمــر احمــد جعفــر على الرضا زيد ابراهيم عقي

انــد يحيى اسحق عباس حمزه عبد الرحمن قاســم جعفــر الاصــغر و بعضــى عــوض عمــر محمــد نوشــته
و نامهاى بنات مكرماتش اينســت خديجــه ام فــروه اســماء عليــه فاطمــه ســاريه آمنــه ام كلثــوم زينــب 

ــه زينــب الصــغرى ام القاســم ح كيمــه اســماء الصــغرى محمــوده امامــه ميمونــه ام ســلمه و ام عبــد اللّ
كــه كــاظم رضــى اللّــه عنــه را ســى و هفــت فرزنــد   حمد اللّــه مســتوفى در تــاريخ گزيــده آورده اســت

ــاس و القاســم لامهــات اولاد شــتى و اســمعيل و  ــراهيم و العب ــى الرضــا و اب ــر عل ــوده از پســر و دخت ب
و حمــزة لام ولــد و عبــد اللّــه و اســحق و عبيــد اللّــه جعفر و هارون و الحسن لام ولــد احمــد و محمــد  

ــغرى و ام  ــة الص ــرى و فاطم ــة الكب ــات الاولاد و فاطم ــليمن لامه ــل و س ــين و الفض ــد و الحس و زي
جعفر و رقيه و حكيمه ام ابيهــا و رقيــة الصــغرى و كلثــوم و لبابــه و زينــب و خديجــه و عليــه و آمنــه و 

و ميمونــه و ام كلثــوم و افضــل اولاد امــام موســى بلكــه  حسنه و ســاريه و بريهــه و عايشــه و ام ســلمه
نكتــه مهــم در . )٨١ص ،٢ج ه ش،١٣٨٠(خوانــدمير، اشــرف جميــع برايــا علــى بــن موســى الرضــا بــود

  خبر فوق بيان لقب زيباي ام ابيها براي آن بانوي گرامي مي باشد.
گونــه گــون  نامهــاى فرزنــدان امــام موســى عليــه الســلام در منــابع تــاريخى همچــون تعدادشــان

ذكر شده است؛ بعضــى بــا اســم و بعضــى بــا كنيــه، و شــايد يكــى از علــل اخــتلاف در تعــداد فرزنــدان 
  آن حضرت همين موضوع باشد. 

يكي از نكــات مهــم در تــاريخ امامــت وجــود پرخيــر وبركــت دوبــانوي مجللــه و در فاصــله زمــاني 
گفتــار حاضــر مــي باشــد دختــر   نزديك به هم مي باشد كه هردو حكيمه نام دارنــد، اولــي كــه موضــوع

دختــر امــام جــواد(ع) مــي باشــد و شــايد امــام نهــم (ع) بــه خــاطر  حكيمه خاتونامام كاظم(ع) و دومي 
ايــن زن بــا تقــوا كــه از علاقه خود عمه بزرگوارشان ايــن نــام زيبــا را بــر دختــر خــويش گذاشــته انــد.  

منــد شــد: پــدر حضــرآنان بهــرهتــرين زنــان عصــر خــود بــود، چهــار امــام را درك كــرد و از مشايســته
اش امــام حســن عســكرى (ع) اش حضــرت جــواد (ع)، بــرادرش حضــرت هــادى (ع)، بــرادر زادهگرامى

خــاتون تعلــيم   و امام زمــان (ع) كــه افتخــار قــابلگى آن حضــرت را داشــت.از ديگــر افتخــارات حكيمــه
ارت مســلمانان و تربيت «نرگس»، مــادر امــام زمــان (ع) اســت.نرگس دختــرى رومــى بــود كــه بــه اس ــ
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ــى ــواهر گرام ــد و خ ــادى (ع) او را خري ــرت ه ــود. حض ــده ب ــه او آداب درآم ــا ب ــرد ت ــأمور ك اش را م
اسلامى بياموزد.حكيمه نزد امامــان (ع) احتــرام خاصــى داشــت و مــورد وثــوق و اطمينــان آنــان بــود تــا 

 ــجايى كه به عنوان سفير امام، عــرايض مــردم را بــه امــام زمــان (ع) مــى ات امــام (ع) را رســاند و توقيع
گويند نــواب امــام زمــان (ع) بــه وســيله ايــن بــانو بــا امــام (ع) رابطــه برقــرار گرداند. حتىبه مردم برمى

كردند.اين بــانوى گرامــى در ميــان دختــران هاشــمى از جهــت فضــل و منقبــت، عبــادت و تقــوى و مى
اســت كــه را تفســيركردهزيــادى شــده اســت و آيــاتبســيارى نقــلممتــاز بــود. از او روايــاتعلم و دانش

كــرد و بــه آنــان ادب و دانــش هاشــم را جمــع مــىدليل قدرت علمــى آن بزرگــوار اســت. او زنــان بنــى
آموخت. او با يكى از فرزندان امام ســجاد عليــه الســلام بــه نــام ابــوعلى ازدواج كــرد كــه نتيجــه آن مى

ــانوى بزرگــوار را در ســال  ــن ب ــات اي ــر بود.وف ــك دخت ــزار نوشــتههجــرى  ٢٧٤يــك پســر و ي ــد. م ان
شــريفش در جــوار امــام هــادى (ع) و امــام عســكرى (ع) اســت و علمــاى شــيعه زيــارت او را در كنــار 

  .)٣١ص بي تا،  (حسيني شاهرودي،  شمارندزيارت ائمه سامراء مستحب مى

 هايي از فضائل و شكوه بي بي حكيمه (س)  جلوه

در هنگام تولد امام جواد (ع) حضرت رضا عليه السلام از خواهرش حكيمه خواست تا همراه قابله به زايمان 
سعادتي است بزرگ كه بودن،خيزران (همسر امام رضا عليالسلام ) رسيدگي كند ... شاهد تولد امام معصوم  

دتي مي شود و چنان به  شامل حال هر كس نمي شود و تنها اين بانوي بهشتي است كه لايق چنين سعا
برادرش نزديك است كه او را امين برادر مي خوانند.از ديگر جلوه هاي فضائل ايشان مي توان به اين اشاره  
كرد كه او خود از راويان بزرگ حديث بوده ،گرچه كمتر روايتي از آن حضرت به ثبت رسيده و شايد ما  

فضائل آن حضرت نمي كاهد بلكه مظلوميت آن حضرت موفق به دسترسي آنها نشده ايم اما اينها چيزي از  
ده هاي متمادي يادآور مي شود .از جلوه هاي آن بانوي بزرگ روايات بي شماري رسيده كه در سرا در اين  

  اين اندك كلام نمي گنجد. 

  سايرمقابرامامزادگان دركهگيلويه و بويراحمد 

ن منطقه بين فارس وخوزستان قرار گرفته است هاي استان فارس بود. ايكهگيلويه در ابتدا يكي از قسمت
ودر مسير مهاجرت امام زادگان قرار گرفت كه همراه با احمد بن موسي الكاظم معروف به شاهچراغ قصد 
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هجري قمري با مامورين دولت عباسي درگير و از ادامة   ٢٠٣پيوستن به امام رضا(ع) را داشتند اما در سال 
اً مسير خود را تغيير دادند و دو گروه شدند: «يكي از مسير كيزوك، دهدز، سفرآنها ممانعت شد آنها ناچار

ايذه، به طرف كوه غارون به منطقه بهمئي كوه گيلويه واز منظري ديگر، از شاهراه ابوالفارس وارد صحراي 
(امتداد سلسله كوههاي  احمد  بوير  و  گيلويه  كوه  به كوهستان عظيم شمال شرق  ارجان  كوشك دشت 

شدند، كه پناهگاهي امن بين دو سرزمين خوزستان و فارس بوده است، از ترس جان و ناموس زاگرس)  
  . )٤٨:١٣٨٥(موسوي نژاد سوق،  خود پناه بردند و درآن نواحي به طور ناشناس اقامت گزيدند»

 هــاي كــوره از يكــي و بــوده مشــهور قبــاد كــوره بــه اســلام از  پــس  بويراحمد  و  كهگيلويه  سرزمين
 نــام  بــه  قبــاد  كــوره  شــد  تقســيم  بخــش  چهــار  بــه  فارس   استان  كه  آن  از  بعد  است  بوده  فارس   پنجگانه

 ناحيــه  شــهر  مهمتــرين  شــد.  مــي  اداره  عــرب  امــراي  از  يكــي  توســط  كــه  يافــت  تغيير  كهگيلويه  ناحيه
ــود. خســرو بويراحمــد، تــل ــا قــديم روزگــار از كهگيلويــه شهرســتان مجمــوع در ب ــام ب ــلاد ن  شــاپور ب

 تــل  بــا مركزيــت  نيــز  بويراحمــد  شهرســتان  و  اســت  شــده  مــي  محســوب  خوزســتان  سرزمين  از  بخشي
ــوده خســرو ــا بازرنگــان طوايــف مركــز زمــاني (پــنج كيلــومتري ياســوج)، كــه ب ــازرنج و ي  از بخشــي ب
 ١٣٥٢  ســال  در  و  ارتقــا  كــل  فرمانــداري  بــه  شمســي  هجــري  ١٣٤٤  ســال  در  اســت  بــوده  فارس   استان

ــري ــي هج ــز شمس ــي و اداري مرك ــدان از سياس ــه دوگنب ــوج ب ــل ياس ــد منتق ــال در و ش  ١٣٥٦ س
  .است شده تبديل بويراحمد و كهگيلويه استان ياسوج به مركزيت با شمسي  هجري

ــر ــاجرت اكث ــامزاده  مه ــاي ام ــدفون ه ــتان در م ــه اس ــد و كهگيلوي ــه بويراحم ــر ب ــت عص  خلاف
ــاني برمــي گــردد. عباســي ــه كــه زم ــان ب ــد حكومــت تعقيــب مــورد علوي ــه اســتان و بودن  و كهگيلوي
 صــعب دليــل بــه همچنــين و  بــود  ايــران  بــه  ورود  گــذرگاه  كــه  خوزســتان  به  نزديكي  دليل  به  بويراحمد

 بودنــد؛  امــان  در  حكومــت  تغييــر  از  مــردم  بــودن  نــواز  مهمــان  همچنــين  و  بــودن  جنگلي  و  بودن  العبور
 باعــث  فــارس   اســتان  بــه  قمــري  هجــري  ٢٠٣  ســال  در  الســلام  عليــه  موسي  احمدبن  حضرت  ورود  اما

ــه شــاهچراغ در ركــاب علويــان عباســي خليفــه مــأمورين كــه شــد ــار را الســلام علي ــد مــار و ت  و كنن
ــه كــه ســاداتي از بســياري ــد ايشــان همــراه ب ــه بودن ــه رو عباســي حكــام از تــرس  جهــت ب  ســمت ب

ــتانهاي ــتان كوهس ــه اس ــد و كهگيلوي ــتند بويراحم ــتاهاي در و گذاش ــف روس ــتانهاي مختل ــن شهرس  اي
ــتان ــده اس ــدند پراكن ــاهم ش ــيع ت ــين در را تش ــردم ب ــترش  م ــد گس ــم و دهن ــب از از ه ــاملان تعقي  ع
 قــومي  جمعيتــي  تركيــب  اســتان  ايــن  بــه  خــود  ورود  بــا  امامزادگــان  اين  باشند.  امان  در  عباسي  حكومت
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 اكنــون ســادات هــم از نفــر هــزار ٣٠ بــه نزديــك كــه ايگونــهبــه  دادنــد تغييــر را استان اين مذهبي  و

 مــورد اســتان ايــن مــردم همــه  مــذهب غالــب  بــه عنــوان  نيــز  تشــيع  و  كننــدمي  زنــدگي  استان  اين  در
 و بقعــه ١٣٩ تعــداد شمســي هجــري ١٣٥٥ ســال سرشــماري در مجمــوع در اســت شــده واقــع قبــول
 آقــاي ســيد علــي  تحقيــق ميــداني    اســاس   شــده كــه ايــن آمــار بــر  آمــارگيري  استان  سطح  در  قدمگاه

 بويراحمــد و كهگيلويــه اســتان در امامزادگــان از متبركــه بقعــه ٣٨٨ مجموعــه نــژاد ســوق، در موســوي
 دنــا، شهرســتان در بقعــه ٢٤ بويراحمــد، شهرســتان در بقعــه ٤٦ تعــداد ايــن  از  كــه  اســت  شده  شناسايي

ــه ١٣١ ــتان در بقع ــاران، شهرس ــه ١٦٥ گچس ــتان در بقع ــه شهرس ــه ٢٢ و كهگيلوي ــتان در قطع  شهرس
  باشند. مي بهمئي

 موســي  بــن  احمــد  حضــرت  همــراه  علويــان  و  ســادات  كــه  اســت  مطلــب  ايــن  دهنده  نشان  اين امر
 اســتان  مختلــف  منــاطق  ســمت  بــه  داشــت  آنهــا  بــا  فــارس   حــاكم  كــه  برخــوردي  از  بعــد  الســلام  عليه

ــد بويراحمــد و كهگيلويــه ــه تبــديل را اســتان ايــن توانســتند مــدت دراز در و رفتن  اســتان از از يكــي ب
 مــردم  نــژادي  و  قــومي  نظــر  از  توانســتند  همچنــين  و  كننــد  شــيعي  درصــد  ١٠٠  جمعيــت  بــا  ايران  هاي
 مردمــان  كــه  اســت  حــالي  در  موضــوع  ايــن  كننــد.  مفتخــر  بيــت  اهــل  بــا  قرابت  افتخار  به  را  استان  اين

 در حتــي و نبودنــد بيگانــه اقــوام پــذيرش  بــه حاضــر منطقــه ايــن بــه ســادات  ورود  از  قبــل  تا  بويراحمد
 مقابــل در آريــوبرزن مثــال  عنــوان  بــه  دادنــد  انجــام  بزرگــي  بســيار  هــاي  مقاومــت  مهــاجم  اقوام  مقابل

ــكندر ــدوني اس ــه مق ــي حماس ــم  را بزرگ ــردم و زد رق ــد م ــانع بويراحم ــور ورود از م ــان تيم ــه گورك  ب
  شدند. خود سرزمين

ســوق مــي باشــد در  كتاب ستارگان پراكنده اســلام كــه نتيجــه تحقيــق پــنج ســاله موســوي نــژاد  
بــه ســابقه تشــيعّ ايــن منطقــه در بويراحمــد پــي مــي بــريم. يكــي از امامزادگــان بويراحمــد، امــامزاده 
ابــراهيم ســيّد محمّــد در روســتاي ده برآفتــاب بويراحمــد مــي باشــد. كــه بنــا بــر تحقيقــات دو باســتان 

ن بــر مــي ه . ش، قــدمت ســاختمان ايــن امــامزاده بــه دوره ســلجوقيا ١٣٥٣شــناس آلمــاني در ســال 
  .)٥٦:١٣٨٥نژاد سوق، (موسوي گردد

ــاف در ســال ــتان كهگيلويــه و بويراحمــد طبــق سرشــماري اداره اوق ه . ق، تعــداد ١٣٨٣در اس
ــين  ٣٠٤ ــلام زم ــده اس ــتارگان پراكن ــاب س ــف كت ــات مؤل ــه وتحقيق ــه متبرك ــه  ٣٨٨بقع ــه متبرك بقع
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-ايــن ســرزمين پنــاه گرفتــه  مربوط به امامزادگان و علويــاني كــه پــس از وليعهــدي امــام رضــا (ع) در
ــت ــده اس ــايي ش ــد، شناس ــوي  ان  ــ(موس ــوق، ن ــامزاده در . )٥٠: ١٣٨٥ژاد س ــه ام ــابراين هم ــود مق وج

ي كهگيلويــه و بويراحمــد و در مســير تــاريخي مهــاجرت امــام رضــا (ع) بــه خراســان نشــانه ي منطقه
قــه نســب نامــه تشيع در اين منطقه مي باشد. زيــرا بعــد از گذشــت ســالهاي متمــادي ســادات ايــن منط

هايي دارند كــه نســب آنهــا را بــه امامــان شــيعه مــي رســاند و مقــابر امامزادگــان نيــز توســط شــيعيان 
ــد؛ تــا اينكــه بــه زمــان مــا رســيده  همــين منطقــه بنــا گرديــده و ســپس مرمــت و نگهــداري شــده ان
ــابر در سراســر اســتان باعــث گســترش تشــيع در  ــودن ايــن مق ــده ب ــابر و پراكن ــن مق ــه اي اند.توجــه ب

  سراسر استان و تكريم سادات توسط مردم بومي شده است.
  

  نتيجه گيري 
ورود حضرت احمد بن موسي(ع) به همراه خواهرش حضرت بي بي حكيمه(س) به منطقه جنوب ايران و 
منطقه كهگيلويه و بويراحمد و خصوصا دوگنبدان باعث گسترش تشيع واحترام به سادات دراين منطقه شد. 

روان ايشان براي در امان ماندن از خطر مامران حكومت در سرتاسر استان كهگيلويه و  علويان همراه با كا
  بويراحمد راكنده شدند و همين امر باعث شد تا اكثريت جمعيت اين استان مذهب تشيع را انتخاب كنند. 

ايشان و  منابع تاريخي شيعي بيشتر به نقل احاديثي از ايشان پرداخته اند و كمتر در مورد چگونگي سفر 
  شهادت ايشان صحبت كرده اند. 

پــژوهش كــاملي در مــورد مســير ســفر فرزنــدان امــام كــاظم(ع)و چگــونگي شــهادت امامزادگــان و 
نحــوه پراكنــده شــدن ايــن بزرگــواران از بــاكو در شــمالي تــرين نقطــه ايــران تــا دوگنبــدان در جنــوبي 

  ترين نقطه فلات ايران صورت نگرفته است.
پـــرداختن بـــه حضـــرت احمـــد بـــن موســـي(ع) و حضـــرت منـــابع تـــاريخي پـــس از 

ــام  ــواهران ام ــرادران وخ ــان ب ــه(س)در مي ــي حكيم ــي ب ــرت ب ــار را از حض ــترين اخب معصومه(س)بيش
  رضا(ع)نقل كرده اند.

وجود بقعه ها و قدمگاه هاي مختلف در اين استان زمينه مناسبي را براي ايجاد گردشگري مذهبي ايجاد  
مناسب مي تواند در كنار جاذبه هاي گردشگري بي نظير اين استان، باعث كرده و در صورت برنامه ريزي 
 توسعه همه جانبه استان گردد.
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